
بسم الله الرحمن الرحیم
1. با توجه به آیات "فان مع العسر یسری ان مع العسر یسرا" دو آسانی مربوط به دنیاست یا به آخرت یا به هر دو؟
توضیح اجمالی پیرامون آیات5و6 سوره انشراح: آیات 5و6 سوره انشراح شامل یک عسر و دو یسر می باشد، در صورتیکه ظاهر آیات دو عسر را نشان میدهد؛

در قوانین عرب اگر لفظ معرفه ای چند بار تکرار هم شود یک مرتبه لحاظ میکنند حتی اگر ده بار بیان شود ولی لفظ نکره به ازای هر بار تکرار یک فرد جدا فرض می شود.
العسر به واسطه ال تعریف معرفه شده لذا دوبار تکرار سبب تعدد نمیباشد ولی یسر به حالت نکره آمده لذا تکرار آن موجب شمارش مجدد میگردد.
اما: صاحبان تفاسیر مختلف [تفسیر نمونه، المیزان، خسروی، بیان السعادة در ذیل همین آیات اشاره داشته اند] بر این عقیده اند که یک آسانی در دنیا و دیگری در عالم بعد است.
2. حکم غیبت نمودن در ذهن و فکر چیست؟
معنای غیبت: بیان عيوب مخفى مؤمن كه آشکار شدنش او را ناراحت كند.

لذا ارکان غیبت: 1.غیبت کننده  2.غیبت شونده 3.شنونده غیبت  4.فعل یا قول
انواع غیبت: 1. فعلی  2. قولی

با تفکیک بالا معلوم می شود غیبت در ذهن و فکر صورت نمی پذیرد.

3. با توجه به آیه "فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء" منظور از گمراه نمودن خداوند چیست؟
خداوند دستوراتی می دهد و فرد عاصی آن دستور را امتثال نمی کند ، عدم امتثال سبب گمراه شدن می شود نه دستورات، از آنجا که دستورات از جانب خداوند بوده مثل این است که خداوند عاصی را گمراه نمودند.
در آیات 28 و 34 سوره مبارکه غافر مستقیما اشاره شده که خداوند مسرفین را هدایت نمیکند بلکه [چون هر چه خداوند دستور میدهد که اسراف نکنید و آنها گوش فرا نمی دهند بر همین اساس] [به وسیله عدم امتثال فرمان خدا] آنها را گمراه می کنند.

مثال: فردی از پزشکی خوشش نمی آید و داروهای تجویز او را مصرف نمی کند یعنی اگر پزشک دیگر بود این فرد نسخه پزشک دیگر را مصرف میکرد، کسی هم هست این ماجرا را می بیند، به نظر شما شاهد این ماجرا چه حکمی میکنند؟
یقیناً به پزشک خواهند گفت: اون نمیفهمه ، تو که داری بیشتر مریضش میکنی تو کوتاه بیا...

آیا واقعا پزش بیمار را مریض کرد؟!! یا نافرمانی بیمار؟

خداوند پزشک است و مردم بیمار او اگرچه نخواهیم (أَنْتُمُ الْمَرْضَى وَ اللَّهُ طَبِيبُكُم‏) [الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص: 34]
4. پیدایش شیعه از چه زمانی بود؟
این سوال می تواند پاسخ های متعددی داشته باشد، چرا که سوال کلی است.

نامگذاری شیعه توسط شخص نبی اکرم «ص» صورت پذیرفت [طوسي، مصباح المتهجد، بيروت، موسسه فقه الشيعه، اول، 1411 ق، ص 16] این نامگذاری بر اساس روایت صورت پذیرفته که اصل در تشیع [طبق معنای لغوی] تبعیت کردن از حضرت علی«ع» می باشد.
لذا طرفداران علی«ع» از همان زمان شیعه نامگذاری شدند؛ اما دسته ای دیگر کسانی که از این اصل رو برگرداندند اوایل عنوان خاصی نداشتند اما پس از مدتی بعد از تدارک چند عنوان مختلف در زمان عثمان به عثمانیه معروف شدند که به شیعیان علویه گفته می شد تا زمان عباسیان که شیعه به نام خودش برگشت و نام گروه دیگر سنی نهاده شد. [رباني گلپايگاني، علي، فرق و مذاهب كلامي، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، ص168] 
5. آیا شهداء به برزخ می روند؟
بله؛ اثبات حیات برزخی برای شهدا ساده تر از اثبات حیات مردم عادی در برزخ است. 
[ترجمه تفسیر المیزان، ج1، ص 521 تا 523]
6. چرا پیامبراکرم (ص) را در خانه خودشان دفن کردند؟
پس از اختلاف نظری که برای محل دفن پیامبر بین اصحاب پیش آمد حضرت امیر «ع» فرمودند:خداوند پیامبر را در پاکترین نقطه قبض روح نمودند پس بهتر است همانجا دفن شوند. [ابوجعفر طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 3، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم]
لذا تصمیم بر این گرفته شد که نبی اکرم «ص» در محلی دفن شوند که بستر بیماریشان گسترده بود.

7. عبدالله بن زبیر مگر که بود که معاویه از او بیعت می خواست؟
لازم است در ابتدا بگویم که نمیتوان شخصیت یک مرد مهم تاریخی را در چند سطر بیان نمود و لازم است بیش از این توضیح داده شود اما بنا بر سبک پاسخ در این جزوه می توان انگیزه معاویه را در این دید که عبدالله بن زبیر نیز مانند یزید مدعی خلافت بود. [صفایی حائری، عباس، تاریخ سید الشهداء ،ص153،مسجد جمکران – ابزار دیپلماتیک در گرفتن بیعت،ص269] البته او پس از مرگ یزید ادعای خلافت کرد و و گروهى هم با او بيعت كردند. تا اينكه در سال 73 هـ - ق در دوره خلافت عبد الملك، به دست نيروهاى حجّاج بن يوسف كه براى سركوبى او به مكّه هجوم آوردند، كشته شد. [فرهنگ عاشورا، جواد محدثى ،ص:300 به نقل از سخنان حسين بن على از مدينه تا كربلا، ص 66 به نقل از تاريخ الخلفاء و البداية و النهاية.] در نتیجه معاویه با این کار می خواست مانعی را برای خلافت موروثی از میان بردارد؛ چرا که بر اساس اصول ثلاثة پس از بیعت احدی اجازه نقض آن را نداشت. [جهت دریافت توضیحات بیشتر در مورد این شخصیت می توانید نام عبدالله بن زبیر را در سایت دبیرخانه (attarieh.ir) جستجو کنید]
8. چرا به امام حسین (ع) قتیل العبرات گفته می شود؟
این لقبی است که اولین بار امیر مومنان «ع» برای فرزندشان بیان نموده اند[كامل الزيارات، ابن قولويه ،ص:108] و سپس امام حسین برای خودشان نیز گفته اند[أمالي الصدوق: 11، مناقب ابن شهر اشوب 4: 67] [جواد محدثى / تعريب خليل زامل عصامى‏ ، موسوعة عاشوراء / تعريب‏، ص359] این صفت در مفاتیح الجنان ص460 اولین زیارت مخصوص آنحضرت نیز مطرح شده ، در حديث ديگرى فرموده است: «انا قتيل العبرة، لا يذكرنى مؤمن الّا استعبر» [امالى، صدوق، ص 118، مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 87.]

اما فلسفه این صفت را می توان اینطور بیان نمود که:

امام حسین کشته شدند تا اشک شیعه باعث رشد و شکوفایی اسلام و اوصاف اسلامی شود. [فروغ شهادت، استاد علي سعادت پرور، ص 300] چون هدف باید مطرح می شد که یزیدیان ظالم اند و تنها راه همین بود.
9. منظور از شفاعت هدایت در خصوص شهید چیست؟ آیا حقی است که به خاطر هدایت مردم دارد؟
منظور از شفاعت هدایت همانطور که در ادامه کلام علامه مطهری بیان شده: شهدا گروه گروه مردم را از ظلمات گمراهى نجات داده و به شاهراه روشن هدايت رسانده‏اند. [قیام و انقلاب مهدی،شفاعت شهید]
لذا مردم به واسطه این هدایت از گناهان و سرکشی های ناحق دست شسته و به اعمال الهی پناه میبرند و این پناهگاه مردم را از آتش اعمال نجات میدهد. این همان شفاعت هدایت است.درخواست شفاعت همان درخواست دعا است. [سبحانی،جعفر،نقدى بر وهابيت، ص: 262]
پاسخ بخش دوم سوال منفی است.
10. آیا با توجه به این که حضرت داوود (ع) کتاب زبور داشتند ایشان جزء پیامبران تشریعی محسوب نمی شوند؟
وقتی خداوند می خواهد از صحیفه داوود کلام به میان آورد اسم کتاب را بر آن نمیگذارد چرا که صحیفه داوود شامل یک سری پند و اندرز هست و لا غیر [قرآن در قرآن، علامه جوادی آملی،فصل قرآن و کتابهای آسمانی].
توضیح: لازم به ذکر است صرف کتاب داشتن دال بر پیامبر تشریعی بودن نیست بلکه نیاز به شریعت مستقل هم هست؛ چه بسا برخی از پیامبران کتاب داشتند ولی مبلغ بودند.
اینکه الفاظ در قرآن به چه معنا باید حمل شوند خود بحث مفصلی دارد در سوره مبارکه حدید آیه 11 می خوانیم که خداوند به تمام رسولان کتاب داده؛ حال این کتاب به چه معناست و ... در جای دیگری باید بحث شود. [مطالعه بیشتر: قرآن در قرآن، علامه جوادی آملی، دین و شریعت]
11. آیا الزاما پیامبران تشریعی دارای کتاب هستند؟
بله؛ لازم به ذکر است، تشریع مراتب دارد: تشریع عام و تشریع خاص، پیامبران همگی صاحب تشریع عام هستند و مبلّغ تشریعات خاص ، ولی برخی دارای تشریع خاص هستند یا همان تشریع مستقل که این تشریع مستقل و داشتن کتاب شرط اولوالعزم بودن هست.
12. معنای "هبوط" چیست؟ قل نهبطوا منها جمیعا
آیه 38 بقره می فرماید: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً 
یعنی گفتیم همگی فرود آید از آن (جنة) همه تان
هُبُوط یعنی پائين قرار گرفتن بطور قهرى مثل -هبوط سنگ- یعنی پایین انداختن یا فرستادن [مفردات الفاظ قرآن، ج‏4، ص: 498] 
13. چرا قرآن در جایی فرموده انسان را از آب آفریدیم؟ جای دیگر خاک؟ و جایی دیگر از نطفه؟
اینها مراتب تکوین انسان هستند لذا هیچ مشکلی پیش نمی آید؛
یعنی: مرتبه ای از ساخت انسان خاک بوده ، مرحله ای دیگر یا بخش دیگر آب [نساء 30] ، که به گِل [صافات11] تبدیل شده ، مرحله ای دیگر دمیدن روح بوده [لذا می فرمایند «من روحی»[حجر29]] مراحل اولیه که به اتمام رسید به مراحل بعد وارد می شویم که انسان از نباتات [غذاهایی که والدین مصرف میکنند و امثال آن] مرحله ای دیگر نطفه[نحل4] و ... است. [مطالعه بیشتر از تفاسیر المیزان، نمونه، اطیب، اعجاز البیان و تسنیم ذیل آیات فوق الذکر]
البته تعبیرات دیگری هم هست که می توانند مورد بحث واقع شوند؛ مثل: نفس واحده ، ضعف ، ظلمات ثلاث و ...
14. آیا در دین مسیحیت به مردم قول بهشت و جهنم می دهند؟
بهشت و جهنم از مفاهیمی اند که در اکثر مذاهب وجود دارند، اما تعاریف شان در مذاهب مختلف ، متفاوت است؛ مثلا: مسیحیت قائلند که بهشت آنها همان اورشلیم است ، افراد شایسته پس از مرگ در کالبد دیگری به آن سرزمین میروند و تا ابد به عبادت خدا مشغولند و از اینکار خسته نمیشوند بلکه شاد و سرخوشند. [مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیات ۱ تا ۶ ، باب ۲۱ آیات ۱۵ تا ۲۷]
15. امام حسین (ع) که می دانستند شهید می شوند دیگر چه نیازی به تدارکات داشتند؟ چرا در پشت خیمه دستور به کندن چاه و.. می دهند؟
ابتدا باید هدف امام را در نظر گرفت در همین راستا باید ابزار را سنجید، هر کسی وظیفه ای دارد.
اهداف 
16. آیا نماد می تواند شعار قرار گیرد؟
رابطه نماد و شعار عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر نمادی شعار هست ولی بعضی شعائر نماد نیستند؛ لازم به ذکر است شعار بودن چیزی در اسلام توقیفی است یعنی نیاز به دلیل بر شعار بودنش هست. [مکاسب محرمه نوع دوم منافع حرام ، آیت الله علی رضا اعرافی]
17. چرا هجرت در قرآن قبل از جهاد آمده است؟ "هاجروا و جاهدوا"
در اینجا می توان به چند روش پاسخ داد:
1. تمام تقدم و تأخراتی که در قرآن آمده دال بر رتبه بندی نیست.
2. این آیه مربوط به مردمی است که از مکه هجرت کرده اند، همانطور که می دانید آیات جهاد مربوط به پس از هجرت است، لذا خداوند جهت خطاب به این افراد دو صفت هجرت و جهاد شان را بیان می فرماید.
3. ضمن اینکه آنچه مهم است هجرت درون است یعنی از پلیدی های درون هجرت کنیم و به روشنایی خدادادی برسیم تا بتوانیم بهتر و موثرتر در جامعه حضور یابیم.
18. روح امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
لزوم استفاده از هر وسيله مشروع براى پيشبرد اهداف اسلامى [حماسه حسینی،ذیل عنوان روح امر به معروف]؛
یعنی امر به معروف انجام نمی شود مگر اینکه ابزار انجامش مشروع باشد؛ بیان دیگر: لازم است انسان برای امر به معروف از لوازم و ابزار مشروع بهره بگیرد.
19. آیا درست است که می گویند کسانی که صبرشان کم است به زیارت عاشورا مداومت نکنند؟
بنده چنین سفارشی را نتوانستم پیدا کنم؛
بلکه آنچه در روایات و سفارشات اولیاء الله برای ما آمده است ، مداومت بر زیارت عاشوراست.
شاید به دلیل غم بار بودن واقعه کربلا گفته شده باشد : هر کسی صبر ندارد تحمل زیارت عاشورا برایش ممکن نیست و هکذا...
که بر این مدعا دلیلی نیست. 
20. آیا صرف کشتن (اعم از انسان، حیوان و...) بد و ناپسند است؟
اگر بی دلیل باشد بله؛ حتی شکار بدون نیاز یعنی تفریح طبق نظر مراجع حرام است لذا اگر کسی برای شکار تفریحی از حد ترخص خارج شود نمازش کامل است [توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌1، ص: 698؛ مسأله 1301 اگر براى لهو و خوش‌گذرانى به شكار رود ؛ ج‌1، ص : 698].
در مورد انسان هم در قرآن آمده اگر دشمن باشد زیاده روی روا نیست. مائده8
21. مسئله حکومت جائر و کمک به آن  و جواب سوال "می خواهم برای امر به معروف به سینما بروم" چطور با هم جمع می شود؟
22. آیا حضور در عرصه های مختلف کسب قدرت نیست؟
خیر؛ نمی توان بصورت مطلق گفت؛ برخی مواقع حضور در عرصه های مختلف، انجام تکلیف هست، همانطور که امام رضا ع ولایتعهدیِ مقیّد (ولیعهد میشم ولی هیچ کاری را دخالت نمیکنم) را پذیرفتند.
[بحار الأنوار، المجلسي ،ج‏49،ص:130 / الإرشاد، المفيد ،ج‏2،ص:260]
23. آیا در نماز جمعه گوش ندادن به خطبه یا حرف زدن و... حرام است یا مکروه؟
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای : نماز جمعه از نماز ظهر کفایت می کند هر چند در بین خطبه های نماز حرف زده باشند یا به خطبه نرسیده باشند لکن تکلم در اثناء خطبه در صورتی که موجب فوات فایده خطبه شود جایز نیست .
حضرت آیت الله العظمی بهجت : در صورتی که ماموم در شرایطی است که اگر خطبه ها را گوش بدهد می شنود ، واجب است خطبه ها را گوش بدهد و نیز حرف زدنی که او را از گوش دادن واجب باز دارد حرام است اگر چه باعث بطلان نماز جمعه نسبت به او نیست .
حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی : واجب است خطبه ها را گوش بدهند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی : احتیاط واجب آن است که به هنگام خطبه ها گوش فرا دهند .
حضرت آیت الله العظمی سیستانی: نماز آنها صحیح و مجزی است ولی گوش دادن به خطبه ها در صورت حضور بنابر احتیاط واجب است .
24. اسماعیل فرزند ساره بوده یا هاجر ؟
نام مادر اسماعیل علیه السلام هاجر بود. [إلزام الناصب، اليزدي الحائري ،ج‏1،ص:131  /  إثبات الوصية، المسعودي ،ص:42]
25. آیا در سیره معصومین ملامت داریم؟
بله؛ نمونه هایی هم بر این پاسخ وجود دارد: انعام48، بقره 170، خطبه 70 نهج البلاغه.
لازم به ذکر است این نکوهش مربوط به شیعیان خالص آنها نمی شد بلکه خطاب به افرادی که اگرچه شاعبه ای از محبت درونشان بود ولی به عهد خود نسبت به امام زمانشان پایبند نبودند. 
26. تفاوت صبر، استقامت و حلم در چیست؟
هر کدام از این امور مراتبی دارند به لحاظ هر مرتبه اسامیشان هم عوض می شود اما اجمالاً صبر [صفتی مخصوص بندگان] یعنی بردباری ، استقامت یعنی پایداری ، اما حلم [صفتی خداوندی] یعنی مهلت دادن جهت تأخیر انتقامی که استحقاق آن انتقام وجود داشته باشد.
به بیان دیگر دایره حلم از صبر ضیق تر است. [الفروق اللغة،  عسكرى، حسن بن عبدالله‏]
27. چرا شهید مطهری در کتاب تبلیغ "یسر" را به "سستی" ترجمه نمودند؟ آیا سستی=آسانی
از دقت شما در مطالعه سپاسگذارم؛ سستی و آسانی در لغت با هم برابر نیستند، شاهد بر مدعا این است که هدف از وضع لغات رساندن معانی مختلفه است و الا چه سود که برای یک معنای کاملا واحد چند لفظ وضع شود.
در بعضی مواقع بنا بر اقتضای حال گوینده یا نویسنده الفاظی را بر حسب مسامحه و راحت تر فهماندن بکار میگیرد که از حیث دقت عقلی شاید دقیق نباشد، در اینجا هم بحث استاد مطهری پیرامون الفاظ و تشخیص الفاظ نیست بلکه مقام بحث این است که مخاطب بفهمد در همین دنیا هم مرتبه ای است که دشواری و آسانی / سختی و سستی دنیا برای فرد یکی می شود.
اگر در کتب لغت یا مقم بحث لغوی چنین خلطی صورت پذیرد آنجا محل اشکل هست.
28. کار بزرگ انبیاء از نظر شهید بازگشت انسان ها به فطرتشان است. این بازگشت به فطرت چطور اتفاق می افتد؟
مقدمه:
واژه فطرت از مفاهیمی است که اولین بار در قرآن در مورد انسان بکار گرفته شد، هم معنای خلقت می دهد و هم معنای شکافتن [مفردات الفاظ قرآن، ج‏3، ص: 72] با این تصویر فطریات یعنی آنچه انسانیت مقتضایش را دارد.
اما علماء، حکما و فلاسفه معانی مختلفی را برایش بیان کرده اند که جامع ترینشان این است: فطرت یعنی نوعی هدایت تکوینی در شناخت و احساس. [مصباح يزدي، محمد تقي، معارف قرآن چاپ سوم، 1380، ص 26.]
سوال را می شود از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:
1. انبیاء چطور چنین کاری انجام میدهند؟باید دید قرآن چه روشی را برای انبیاء بیان میکند؛ (فذکر انما انت مذکر [غاشیه21] و ... )
2. مردم چطور به فطرتشان باز می گردند. (توجه به خداوند [انعام79]، توبه و بازگشت [انعام158] و ... )
جهت مطالعه: کتاب فطرت، علامه مطهری / ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، علامه جوادی / خود شناسی برای خودسازی، آیت الله مصباح.
29. شهید در بیان سختی کار تبلیغ در جایی می فرمایند "بلاغ مبین" و در جای دیگر "خلوص" و در جایی دیگر "از خود رهانیدن و ابلاغ به دل" رابطه این سه چیست؟
اینها هر کدام مرتبه ای از تبلیغ را شامل میشوند و جداگانه گفتنشان منافاتی با درست بودنشان ندارد.
بعنوان مثال: تا مبلّغ نفهمد چه می خواهد بگوید ، نمی تواند بیان روشنی داشته باشد و تا خلوص نداشته باشد نمی تواند اثر گذار باشد.
30. آیا جن در انسان می تواند تصرف کند؟
منظور از تصرف چیست؟ این است که جایگزین روح انسان شود و قوه عاقله را مختل کند و انسان با اراده خود حرکتی نداشته باشد؟ خیر
یا مدیریت کردن اختیار انسان به بیان دیگر منظورتان نفوذ کردن است؟ بله ؛ در انسانها بر اساس قدرت مقابله هر فرد نفوذ میکنند کما اینکه در برخی انسانها اصلا قدرت نفوذ نیست.
طبق ترجمه عرفی از معنای تصرف و از جهت مقام نفسش، هم بله و هم خیر؛ 
انسان از منظر مقام نفسش بین دو عالم واقع شده، لذا هم قابل تصرف ارواح پاک است و هم قابل تصرف جن و شیطان. [ترجمه بيان السعادة، ج‏8، ص: 499]
گفته اند من لم یحکم بما انزل الله / الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و ... هم در وصف انسانهای قسم دوم است...
لازم به ذکر است حتی پیامبران هم در تدبیر امور اختصاصی ما دخالتی نخواهند داشت و آنچه انجام می شود از سوی خود ما هست. [انوار درخشان، ج‏8، ص: 270 / ابراهیم 11 / 42 حجر و نمونه های دیگر] 
بهترین راه فرار توجه توأم با تدبر و اعتدال به حیاة دنیاست.
31. رابطه "ما اسئلکم علیه من اجر" و "ما انا من المتکلفین" در چیست؟ چرا این دو پشت سر هم آمده اند؟
ساده ترین جواب به این سوال به گمانم این است:
در این آیات اینطور گفته شد که از شما مزدی نمی خواهم و اینکه مزد نمیخواهم واقعی است خلاف واقع نیست. [برداشتی از تفاسیر : المیزان،جوامع الجامع، آسان، اثنا عشری ]
32. خدا که انقدر مهربونه چرا شیطون رو خلق کرد؟
توضیح: شیطان به معنای رانده شده است و اعم از ابلیس می باشد، اما ابلیس تنها یک موجود است، همان مقرّبی که از فرمان مولایش سرباز زد و مبدل گشت به شیطان.
اولاً: خداوند ابلیس را شیطان خلق نکرد بلکه او از اول خلقت ، مخلوقی پاک و بی عیب بود لذا سالیان زیادی در صف مقربان درگاه قرار داشت اما مانند دیگر موجودات، مدیریت غلط تمایلاتش باعث شد او شیطانِ درگاه شود.
ثانیاً: اگر قرار باشد هرکسی که شیطانی هست خلق نشود پس اختیار به چه معناست؟!
ثالثاً: ضمن اینکه اکثر مردم به نفسشان آزمایش می شوند و نوعا مردم نیازی به جناب شیطان  ندارند... (در جواب کمی تأمل کنید)
رابعاً: وجود شیطان برای جویندگان حقیقت رمز تکامل است، وجود یک حریف سر سخت است که موجب می شود انسان ورزیده شود. [تفسير نمونه، ج‏6، ص: 112]
33. آیا حیوانات مانند انسان ها دارای استعداد های بالقوه اند با این تفاوت که استعداد حیوانات به صورت غریزی بالفعل می گردد؟
بله ؛ حیوانات هم استعدادهای بالقوه دارند ولی نمی توان این فرق را قائل شد که در حیوانات استعداد بصورت غریزی بالفعل میگردد. [تعلیم و تربیت در اسلام، پرورش استعدادها ، شهید مطهری]
34. آیا حیوانات تربیت پذیرند؟ چرا؟
بله ؛ حیوانات تربیت پذیرند. جالب است که برخی گمان میکنند آنچه نیاز به تربیت دارد همه چیز است غیر از انسان.[ حكمتها و اندرزها(1 و 2)  / انسان، مربى خود، شهید مطهری] همچنین در جایی دیگر استاد مطهری آورده اند که: تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعنى استعدادهاى درونى‏اى را كه بالقوّه در يك شى‏ء موجود است به فعليّت درآوردن و پروردن. لهذا تربيت فقط در مورد جاندارها يعنى گياه و حيوان و انسان صادق است‏ [تعلیم و تربیت در اسلام، پرورش استعدادها ، شهید مطهری]
35. آیا ایمان هدف است یا وسیله؟
از آنجا که ایمان زمینه ساز پیوند انسان با حق است ، بر همین اساس ایمان وسیله است برای هدفی که انسان در خلقت در پیش دارد. [تكامل اجتماعی انسان، شهید مطهری]
36. آیا قرب وجودی تنها مختص به خداست؟ قرب ما به معصومین چه قربی است؟
یقیناً این آیه برایتان آشناست که در سوره قصص آیه 30 درخت گفت: من خدا هستم...
سخن عارفان در بُعد انا الحق گفتنشان را شنیده اید؟...
معصومین علیهم السلام هم همینطور، یعنی اینکه، اگر کسی تمام اغیار را رها نموده و خالص در خدا شود، نگاهش، کلامش، سکنات و حرکاتش خدایی می شود، یعنی حق...
قرب تنها مخصوص خدا نیست می توان به باطل هم نزدیک شد اما قرب به معصومین از قبیل قرب به حقیقت محض است. [از اینکه سر بسته جواب دادم عذرخواهم بیش از این مفید نمیبینم.]
37. امامان، جبرا از پیش تعیین شده اند!
اولاً : آنها نیز امتحان  شده اند : در روایت خطاب به حضرت زهرا س آمده: یا ممتحنة امتحنک الله الذی خلقک فوجدک لما امتحنک صابرة؛ [کتاب المزار- مناسك المزار(للمفيد)، النص، ص: 179]
ثانیاً: ما قادر به تشخیص امام نیستیم. در روایت از ابوالحسن ع آمده که تصور نکنید امامت مثل فرماندهی گروهی است، خیر، امامت تکمیل کننده دین است لذا باید از طرف صاحب دین منصوب شود؛ مگر مردم می توانند بفهمند چنین شخصیتی کیست تا خودشان انتخاب کنند؟! [ الكافي، ج‏1، ص: 199]
38.  جوامع غربی، ایمان ندارند ولی در عین حال در اخلاقیات پایبندتر از مسلمان ها رفتار می کنند؟!
توضیح اجمالی: حُسن فعلی به تنهایی نشانه ایمان نیست، حُسن فعلی و فاعلی اگر با هم بودند سر از ایمان می زند.
اگر قرار باشد دل رحمی (حیوان از غذای خودش میزند برای فرزند)، امانت داری (سگ شکاری طعمه در دهانش است اما دست درازی نمی کند) یا محبت به فرزند (نوعی میمون هست که حتی اگر بچه اش بمیرد او را رها نمی کند تا زمانی که آن بچه بپوسد) و  دیگر اوصاف، نشانه ایمان باشد اینها را حیوانات نیز دارند کما اینکه برخی مثالها بیان شد.
آنچه مهم است حسن فاعلیست (انجام دهند نیت خوبی داشته باشد).
بیان دیگر:
اولا: خوب است تفاوتی میان مسلمان واقعی و ظاهری قائل باشیم؛
به قول محمد عبده: رفتم به غرب اسلام را دیدم ولی مسلمان ندیدم. برگشتم به شرق مسلمان دیدم امااسلام ندیدم.
یعنی این امکان هم هست که برخی ظاهرا مسلمان باشند ولی باطناً مومن نباشند. [نامه 41نهج البلاغه]
ثانیاً: به دیالوگ یک بازیگر غربی دقت کنید: ما که می خواهیم از اینجا بریم چرا کمک کنیم؟
این جمله جواب پدری است در جواب فرزندش که گفت: ماشین همسایه خراب شده بیا کمکش کنیم...
از این قبیل اعتقادات که در جملات افراد ظاهر می شود زیاد است؛
آنچه عمل را ارزشمند می کند نیت است، برخی در انسانیت به دنبال منافع خود هستند و برخی رضایت خداوند [حکمت 237 نهج البلاغه]
39. چطور خدا توبه کسی که 50سال خالصانه گناه کرده را یک شبه می پذیرد؟ این امر با عدالت خدا منافات ندارد؟
در حکمت 417 نهج البلاغه آمده که: توبه (نصوح) شش معنا دارد؛ به تعبیر شهید مطهری دوتا از این معانی رکن ، دو تا شرط قبول و دو تا شرط کمال توبه اند.
دو شرط قبول توبه یکی پرداخت حقوق است:
أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّه‏ (پرداخت حقوق مردم به حدی که خداوند را پاک ملاقات کنی)
و دیگری پرداخت حقوق الهی:
أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا (فریضه هایی که عمداً ترک شده باید انجام شود) [إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص: 48]
40. از طرفی آمده است که خداوند پذیرای توبه و بازگشت بندگان است و از طرفی داریم که اگر گناهی کردی و توبه کردی، اما باز هم آن گناه را انجام دادی همانند آن است که خدا را استهزاء کردی. آیا این دو مسئله منافات ندارد؟
آنچه که رکن توبه را فراهم می آورد پشیمانی و ترک کار بد است، اما توبه دو نوع هست، گاهی واقعی (نصوح) و گاهی دروغین. [حکمتها و اندرزها،توبه]
هر آدم خطاکاری در زمان مواجهه با عواقب کارش آرزو می کند ای کاش این خطا را مرتکب نمی شد.
این فقط ندامت است و ندامت تنها توبه واقعی (نصوح) محسوب نمی شود چرا که در بخش دوم تعریف توبه آمده : الثانى العزم على ترك العود اليه ابدا [إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص: 48  /  شرح نهج البلاغة إبن أبي الحديد، ج‏11، ص: 181] 
41.  دعا می کنیم اما قضا و قدر الهی چیزی غیر از دعای ماست پس مستجاب نمی شه
1: ما از قضا و قدر الهی مطلع نیستیم...
2: عوامل استجابت یا عدم استجابت دعا غیر از اینهاست.
3: علت اجابت دعا، تلاقى و توافق اسباب و علّت‏ها در حكمت الهى با يكديگر است.
4: معصومان هم قائلند که اگر عبد شرایط دعا را رعایت کند، استجابت آن دعا حتمی است، مثلا: یکی از شرایط هدف از آن دعا خشنودی و رضایت خدا باشد و... (شرایط استجابت دعا باید در جای خودش بحث شود) [الكافى: 2/ 62، حديث 11؛ بحار الأنوار: 43/ 351، باب 16، حديث 25.] 
42. آیا قبل از به دنیا آمدن ما از ما سئوال شده که آیا دوست دارید به دنیا بیایید یا خیر؟ جریان عالم ذر چیست؟
در مورد عالم ذر نظرها مختلف است ، اما آنچه نظر مشترک علما است را برایتان عرض میکنم:
سوال و جواب یا همان پیمانی که از ما گرفته شده از طریق فطرت و تکوین و آفرینش است و مقصود از عالم ذر که در آیه 172 سوره اعراف، عالم استعداد ها می باشد.
خداوند از طریق عقلی که داده فطرتی که داده از ما پیمان تبعیت از احسن را گرفته چون در تعریف عقل گفته شده «ما عبد به الرحمن» لذا عقل وعده دارد ما را به خدا برساند و اگر عقل را به کار گیریم خواهیم دید که عقل خدا را به خدایی می شناسد [61 عنگبوت، لقمان25 ، زمر 38، زخرف 9] مگر اینکه عقل را بکار نگیریم...
اینکه ما تکوّن [وجود] پیدا کردیم یعنی بندگی خدا را پذیرفتیم... [فتأمل]
43. چگونه می شود در زندگی بندگی خدا را کرد اما در عین حال آزادی هم داشت؟
انسان محدود است یعنی حد و اندازه ای دارد، آنچه محدود است چطور نا محدود شود؟! آزادی مطلق برای محدود معنایی ندارد، آزادی مطلق یعنی بی حدی، که با محدودیت ما سازگار نیست.
حال که اسارت جزء لا ینفک زندگی ما هست حق اختیار داریم اسیر باشیم که اسیر باشیم (یعنی اسیر نفس و شیطان که استعمارگرند) یا اسیر باشیم که آزاد باشیم (اسیر قید و بند های الهی که این اسارت عین آزادی است چون خداوند شکوفا شدن را از عبد انتظار دارد، عبادت بنده را شکوفا میکند و خداوند در سوره ذاریات 56 فرموده : جنّ و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت [شکوفا شدن] و لازمه شکوفایی آزادی است ؛ خدا هم که خواسته عبس و بیهوده ندارد )؛ نوع دوم اسارت که نتیجه اش آزادی سازگار با محدودیت است همان آزادی انسان می باشد. 
44. با توجه به این که انسان بی نهایت طلب است آیا زمانی که به خداوندگاری رسید باز هم فراتر از آنچه هست را می خواهد؟
خداوند بی نهایت است ، لذا کسی که به خداوند برسد تازه به اول بی حدی و بی نهایتی رسیده. آنچه سالکان طریقت حق منتظرند لقاء حق است نه خداوندگاری، خداوندگاری از شئوناتی هست که از آن هم میگذرند...
خداوندگاری با خدایی فرق میکند؛ خداوندگار یعنی تحت تصرف داشتن ما یملک.
همانطور که جناب عبد المطلب به ابرهه گفته بودند: انّى ربّ الابل و انّ للبيت ربّا [سيره ابن هشام، ج 1  /  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج‏15، ص: 467].
45. دخیل بستن روی حرم امامان و امامزادگان و... به چه معناست؟ آیا پیشینه اسلامی و دینی دارد؟
دخیل بستن نوعی توسل عامیانه هست و اگر از روی جهل باشد و مفسده ای نداشته باشد ، از باب نشانه های خداست و بی عیب است؛ [همانطور که رسیدن به خدا از طریق چرخ ریسندگی توسط پیر زن مورد مذمت حضرت رسول واقع نشد].
اما چه کنیم که هم فضای علم اندوزی هست و هم این اعمال مفسده ای عظیم دارند.
این کار پیشینه اسلامی و دینی ندارد؛ شاید از طریق تفسیر غلط و یا تقلید از فرقه های غیر اسلامی وارد فضای فکری مردم مسلمان شده باشد؛
نمونه هایی مثل : درخت اسکاتلند ، دیوار عشق و Lovers lock و ... از این قبیل هستند.
46. اگر ما از جنیان برتریم پس چرا آنها ما را می بینند ولی ما آنها را نمی بینیم؟ اگر هیچ یک از جن و انسان در هم تصرف ندارند چرا برخی اوقات می شنویم که فردی جن زده می شود؟ یا اسباب و وسیله خانه را جابه جا می نماید؟
برتری از چه حیث؟! بالاخره معیاری برای سنجش باید وجود داشته باشد...
اگر منظور شما برتری نزد خداوند است: طبق گفته قرآن برترین افراد نزد خداوند با تقوا ترین آنهاست.[حجرات 13]
اگر منظور شما برتری از حیث خلقت و شرافت ذاتی است: این همان مقایسه ای است که توسط خداوند مذمت شده و باعث رانده شدن ابلیس که از مقربان بود، شده. [صاد 76-77]
اما جن زده شدن: همان شیطانی شدن روح است ، یعنی انسانی که اختیار دارد بین دو عالَم از نفسش یکی را انتخاب کند مسیری را که شیطان پیشنهاد می دهد اتخاذ نموده و مسیح شیطان میشود. [ترجمه بيان السعادة، ج‏8، ص: 499]
اما در مورد تصرف در زندگی شخصی: وقتی قبول کردیم جنیان هستند، و صاحب اثرند نمی توانیم قبول نکنیم که به دیگران کاری نداشته باشند، هر چند اتفاق نیافتاده باشد؛
اما این اثر گذاری مستلزم مقدماتی است که معمولا این مقدمات به ندرت اتفاق می افتد، به گفته یکی از اساتیدم [احتمال تصرف آنها در زندگی فردی یک در میلیون می باشد] که این رقم نزدیک به محال عقلی است.
47. چرا پیامبر با وجود تشویق همه به سوادآموزی خود بی سواد بودند؟ در حالی که حتی نامه های خود را از اصحابشان می خواستند که بنویسند؟
متضاد علم جهل است ، پیامبر اکرم ص سفارش زیادی به علم اندوزی داشتند و در حدیثی معروف نیز شنیدیم: من شهر علمم و علی راه ورود آن شهر [تحف العقول، النص، ص: 430] ایشان هرگز نگفتند من بی سوادم یا نمی توانم بخوانم و از این قبیل کلام...
ضمن اینکه آنچه انسان محتاجش است حکمت است، علم را انسان می خواهد تا بین حق و باطل فرق قائل شود به آیه 29 سوره انفال و امثال این آیه توجه کنید: ان تتقوا الله یجعل لهم فرقاناً؛ به زعم پرسشگر ، پیامبر مجسمه تقوا نبودند؟
در ثانی: منظور از امی می تواند این باشد که علم ایشان تحصیلی نبود؛ اگر علمش تحصیلی بود (امی نبود) به او تهمت می زدند [عنکبوت48]
یک سفارش برادرانه: استفاده از لفظ بی سواد (به معنای عامیانه) برای جناب پیامبر مناسب نیست چون ایشان بهترین علوم را داشتند...
اینکه نامه را دیگران می نوشتند و یا می خواندن نمی تواند دلیل بر عدم توانایی پیامبر بر این امر باشد، همانطور که مشورت کردن ایشان نشانه نیاز ایشان به پیشنهاد عوام نبود...
48. مسئله ولایت قبل جائر با مسئله اصل که از اصول ثابت اخلاق اسلامی است چطور با هم جمع می شود؟ در اصل ولایت فرد در دستگاه دشمن کار کرده و از اعتماد آنها سوء استفاده می نمادید! این خیانت نیست؟!
متوجه اصل سوال نشدم... اما به بخش آخر سوال شما اجمالاً پاسخ میدهم:
خیانت تعریف خاص خودش را دارد، خیانت یعنی: تعدی کردن و خروج از حد اعتدال (ظلم) [لسان العرب، ج‏15، ص: 39،المحيط في اللغة، ج‏4، ص: 420 و ...]
سوال اینجاست که اگر دزدی نقشه حمله به خانه شما را طراحی کند و قصد تعدی به اموالتان را داشته باشد ، شما متوجه شوید سپس به آنها نفوذ کنید و به هر ترتیبی مانع از پیشرفت عملیات گردید این خیانت است؟!
از منظر دیگر: اگر شما برای مقابله با این سارق تدبیری فراهم نیاورید [اعم از اطلاع به پلیس و ...] دیگران به شما چه می گویند؟
ولایت اگر دست حاکم جائر بیافتد همین بساط را خواهیم داشت...
حاکم جائر علاوه بر اموال و نوامیس ، دین مردم را هم به تاراج می برد، آیا مراقبت از دین خیانت است؟!!!
49. روح = فطرت + غریزه ؟
جواب اول شما در آیه 85 سوره إسراء است؛
اما در ثانی: خیر ، روح ترکیبی از فطرت و غریزه نیست؛ شاید بتوان گفت روحیه [آنهم از روی مسامحه] از این جنس است، که آیات قرآن صراحت دارد در اینکه روح از جنس [مانند] نور است و از امر پرودگار؛ [جهت توضیح کامل به کتاب معاد استاد مطهری مراجعه فرمایید].
50. عدالت اگر خشک اجرا شود کافی نیست باید زمامدار مانند پدری مهربان مردم را دوست بدارد. چرا امام علی (ع) با اینکه هم مهربان بودند و هم عادل، جامعه با وی همراه نبود؟ اگر حضرت علی (ع)  جاذبه قویی داشتند چرا در دور خود عده کمی از مردم با ایشان بودند؟
اولاً: عده ای که اطراف امام علی علیه السلام بودند کم نبودند، دسته کم سه قبیله به نفع علی دفاع میکردند [صفحه 229 از جلد سوم تاريخ طبرى.]
در ثانی: کشمکش بر سر خلافت مربوط به بعد از رحلت پیامبر نیست [حيات فكرى و سياسى ائمه، جعفريان ،ص:53].
اگرهم حکم جامعه با علی علیه السلام همراه نبود نه بخاطر اینکه او را دوست نداشتند، بلکه به دلیل بهانه های واهی ای که نیرنگ بازان به کار گرفته بودند توانستند با خواست مردم ولایت را به انحراف بکشاندند. [بهانه هایی مثل: علی جوان است، شوخ طبع است، تا الان حکومت دست بنی هاشم بود و ...]
51. چند وقت پیش ضریح جدید امام حسین (ع) را از تهران به سمت کربلا می بردند. و در هر شهر مردم به دور آن می چرخیدند و سینه می زدند و گریه می کردند. اگر بگوییم زمانی که به ضریح احترام می گذاریم به دلیل این است که متبرک است اما این ضریح که هنوز متبرک نشده بود؟ این بت پرستی نیست؟
متبرک شدن یک مقام معنوی است نه مقام مادی، بر همین اساس همینکه اسم امام حسین علیه السلام بر آن ضریح آمد، همین اتصال معنوی کفایت میکند برای متبرک شدن. اگر مقام تبرک مقام مادی بود ، بله، حق با شما میشد.
البته این قبیل فعالیتها که جنبه شعاری هم دارند بر حسب زمان معنایش هم عوض میشود، یعنی اگر این حرکت در زمان طاغوت انجام بشود باید کمی ترسید که چه شده طاغوت (که سراسر ظلمت و تاریکی است) به نور و نورانیت و معنویت احترام گذاشته...
52. علت ازدیاد زنان پیامبر و ائمه چه بود؟
1. رسم زمونه همین بود: آن دوران تعدد زوجات نه تنها منفی تلقی نمیشد بلکه یک رسم قطعی برای اعراب بود حتی در دوران جاهلیت اینگونه بود که مردم عادی ده همسر اختیار میکردند [تفسير القرآن العظيم (ابن أبي حاتم)، ج‏3، ص: 860] الان هم این سنت (چند همسری) در میان عرب ها پسندیده هست.
2. مخالفت نسنجیده خوب نیست: مگر میشود در روند اجتماعی به دنبال موفقیت باشیم و همسوی مسائلی که خلاف دستورات اسلامی نیست پیش نرویم!؟
3. بنده شهوت نبودند: و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی (حتی نطق و سخن شان بر اساس هوای نفسشان نبود بلکه عین وحی بود چه رسد به افعالشان؛ در قرآن امده که اگر از حرفی به ما ببند یقینا رگ گردنش رو خواهیم زد [حاقه44-46] 
جان دیون پورت انگلیسی: با اینکه در آن زمان زیاد زن گرفتن کار بدی نبود ولی با این حال محمد تا 50 سالگی با یک زن زندگی کرد و زن دیگری نگرفت، آیا ممکن است کسی شهوت ران باشد ، هیچ مانعی هم برای ازدواج نداشته باشد و با این حال با یک زن زندگی کند!؟ [عقیقی بخشایشی، همسران پیامبر ص78]
4. دلیل های خوبی برای اینکار داشتند: هیچ یک از تعدد همسر برای ائمه بدون دلیل نبوده، به عنوان نمونه:
بخشی از دلایل پیامبر اکرم «ص» :
1. زدودن افکار غلط دوران جاهلی مثل ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده خود زینب بنت جحش
2. برقراری ارتباط سیاسی با قبایل مثل ازدواج با عایشه بنت ابی بکر 
و نمونه های دیگر که بسیارند...
53. چرا معاویه با امام حسن (ع) نجنگید بلکه تقاضای صلح نمود؟
این تصور که معاویه اقدام به جنگ ننمود و بلکه تقاضای صلح نمود ، اشتباه است؛
شاهد اول : در کتب مختلف روایی و تاریخی آمده جنگ درونی و تزلزل قوا صورت گرفت، معاویه لشکر کشی کرد امام حسن ع برای مقابله لشکری فراهم نمود و فرستاد که رئیس آن لشکر شبانه به طمع درهم و دینار به لشکر معاویه پیوست و لشکر امام حسن بی سردار ماند و حضرت خودشان با لشکری حرکت کردند در بین راه آزمونهایی از افراد مدعی گرفت که رفته رفته لشکر کم شدند، به محل پیکار هم که رسیدند قبل از آغاز نبرد لشکریان معاویه با خدعه و فریب افراد امام حسن ع را پراکنده و یا سست عقیده کردند در نهایت امام حسن ع به اجبار جام زهر آلود صلح را نوشیدند و خودشان هم اشاره کردند که این صلح موقت است و انجام نخواهد داشت. [بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏44، ص: 68-69 و ناقب الطاهرين، عماد طبرى ،ج‏2،ص:548 و زندگانى دوازده امام عليهم السلام ،ج‏1،ص:559]
شاهد دوم: معاویه دنبال مشروعیتی بود که بوسیله آن مردم را بفریبد  او می دانست كه رسيدن به قدرت از طريق زور و به كمك اسلحه، آن مشروعيت منظور را ندارد؛ لذا بین اصحابش زیاد صحبت از صلح میکرد و دستور به تبلیغ آن هم داد. [زندگانى دوازده امام عليهم السلام ،ج‏1،ص:563] 
به همین مقدار جواب بسنده نموده و مابقی جوابها که موجب تفصیل این بخش می شود را به موضوع خودش وا گذار می کنم.
54. بنا به گفته شهید مطهری روزی امام باقر (ع) برای سرکشی امور زراعی رفتند در حالیکه به دو غلام تکیه داده بودند. آیا اگر فقط غلامان می رفتند و این کار را انجام می دادند بازده کار بیشتر نمی شد؟ و هم اینکه برای غلامان هم زحمتی نداشتند... ؟ یا اینکه حتی الامکان خود می نشستند و غلامان کار را انجام می دادند (کتاب سیره معصومین)
استاد مطهری این روایت را از بحارِ علامه مجلسی (قرن11هـ ق) و ایشان از کتاب الكافي شیخ کلینی (قرن 3 هـ ق) نقل میکند که متأسفانه در کتاب بحار (کتابی که استاد مراجعه کردند) متن اضافه ای بود که در کتب دیگر ندیدم، این متن مخاطب را به وهم انداخت.
آنچه بنده متوجه شدم این است که امام همراه غلامان خود برای کار رفته بودند و در کنارشان کار می کردند نه اینکه اطرافیان زیر بغلشان را داشته باشند تا ایشان حرکت کنند...
می توانید ترجمه مناسب تر داستان را در کتاب : حيات فكرى و سياسى ائمه، جعفريان ،ص:304  مطالعه فرمایید.
55. چرا ما مسجد جمکران را مسجد امام زمان (عج) می دانیم؟ علت انداختن نامه در چاه چیست؟ مگر با انداختن نامه در چاه می توان حاجت روا شد؟
بيش از هزار سال پيش در شب سه شنبه 17 ماه مبارك رمضان ، فردى صالح به نام حسن مثله جمكرانى به دستور امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فرا خوانده مي شود، وى در همين مكان فعلى مسجد ، حضرت را با جمعى از همراهان ملاقات كرده و دستور بناى مسجد با تشريفات خاص را دريافت مى‌كند، براى اجراى اين امر اقدام و اين مسجد مبارك را بنا بر جزئيات اوامر حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) احداث نمود. [شیخ صدوق: در کتاب مونس الحزين في معرفة الحق و اليقين]
عریضه نویسی یکی از روشهای توسل و وسیله قرار دادن واسطه است ، امام صادق علیه السلام در این باب فرموده اند: هر زمان تقاضایی داشتی آن را در کاغذی بنویس و در آب روان یا اعماق چاه بیانداز [شیخ عباس قمي، كليات منتهي الامال، ص 927.]
فراموش نکنیم مولایمان علی علیه السلام هم در حین گرفتاری هایشان چاه را وسیله قرار می دادند (یا به بیان دیگر متوسل می شدند).
56. چرا محل اقامت امام زمان (عج) از سرداب خانه سوریه به چاه جمکران منتقل شد؟ به چه دلیل و به چه روایتی؟
این حرف بی اساس است؛ اصل ماجرای سرداب مربوط به سامرا بوده و هیچ یک از علماء شیعه آنجا را محل اقامت امام زمان (عج) نمی دانند ولی چون منزل پدری آن حضرت است ، آنجا برای شیعان محترم محسوب می شود.
57. مسلمین که انقدر آرزوی شهادت دارند و آن را افتخار می دانند ، چرا همگام و همراه مسلمین فلسطین و لبنان در مقابل کفر نمی جنگند؟ با این که می دانند در آن کشور جنگ علیه حق و باطل است و فضای شهادت در آنجا مهیاست؟ یا وقتی نوعی از جهاد کمک به کشور مسلمانی است که تحت ظلم است چرا دولت ایران به طور مستقیم با آمریکا یا کشورهای ظالم وارد جنگ نمی شود؟
جهادها ماهیت مختلف دارند [جهت اطلاع از این مسأله کتاب جهاد استاد مطهری پیشنهاد می شود]؛
در اینگونه حرکتها هم باید دقت شود که خدایی ناکرده به واسطه کوته فکری برخی افراد مشکلات دو چندان نشود، بعنوان مثال: اگر کشوری مسلمان مشغول جهاد است و از نظر تسلیحات دچار ضعف باشد مصلحت در چیست؟ اینکه نیرو بفرستیم یا تسلیحات؟ اگر نیرو اعزام شود مشکلات آنها چند برابر نمی شود؟
در ثانی : منظور شما از جنگ مستقیم چیست؟ اصلا هدف از جنگ چیست؟ مگر نه اینکه دشمن را از پا در آرند؟
برای نشانه های پیروزی ایران همین بس که آمریکا بعد از 30 سال از اقتدارش کاسته شد و ایران بعد از 30 سال به اقتدارش افزوده.
آیا این همان نتیجه مطلوب نیست؟!
ثالثا: شهادت تنها به دادن خون نیست، شهادت مفهوم وسیعتری نسبت به این مقوله دارد، یک نوع شهادت ریخته شدن خون است...
58. آیا جزیه الان هم در ایران وجود دارد؟
جزیه از افرادی گرفته می شود که صفت کُفر را با خود حمل می کنند، امروزه با اهل کتاب معامله ذمه ای نمی شود لذا سالبه به انتفاء موضوع است. [شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علمیه قم، 1381 ص 313.]
59. مگر نباید در نماز حرفی غیر از اذکار نماز گفته نشود؟ چرا امام علی (ع) وسط نماز در جواب آیه خواند خوارج آیه دیگری می خواندند؟ سکوت تا چه مدت در نماز جایز است؟
بیان آیات، ادعیه و ... به قصد مطلق ذکر خللی در نماز ایجاد نمی کند [رساله امام س480 / استفتائات بهجت س 1898 ، اجوبه الاستفتائات س 480]
60. چگونه می توان فطری بودن دین را اثبات نمود؟
بر اساس عقل، آیات و روایات:
همانطوریکه بدن نیاز به برآورده شدندحاجات دارد ، روح نیز نیاز به برآورده شدن حاجاتش دارد، که در صورت مدیریت انتخاب یا به بیان بهتر ، تشخیص مناسب ، محکم میشوند و پایدار، در غیر اینصورت تضعیف میشوند، اما از بین نمی روند.
فطرة الله التی فطر الناس علیها [روم30] اين فطرتى است كه خداوند، انسانها را بر آن آفريده...
کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او بمجسانه [الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 13]؛ هر مولودی که متولد می شود، بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می آید، پدران و مادران هستند که اینها را تغییر می دهند، اگر یهودی هستند یهودیش می کنند، نصرانی هستند نصرانیش می کنند، مجوسی هستند مجوس اش می کنند، هر که هر گروهی هست آن گروهی اش می کند.

جهت مطالعه کامل به کتاب فطرت استاد مطهری مراجعه فرمائید.
61. آیا برده گیری در صدر اسلام مخالف آزادی نبوده است؟
پاسخ این سوال طولانیست اما بنده به اشاره ای بسنده میکنم ، در صورت نیاز اطلاع دهید تا تفصیلاً پاسخ دهم.
با دقت به زوایای مختلفه احکام اسلامی متوجه می شویم که اسلام به هر بهانه ای به دنبال از بین بردن این حکم است به نمونه ای از این بهانه ها دقت فرمایید:
قانون عتق به عنوان صدقه  /  قانون عتق به عنوان کفاره  /  قانون عتق بعد از خدمت /  قانون عتق با بیماری خاص /  قانون تدبیر یا آزادی بعد از مرگ مالک /  قانون کتابت یا خودخرید  /  قانون سرایت /  قانون تنکیل و ...
62. مشکل فعلی ما در سبک نامناسب زندگی در بعد عملی است یا نظری؟
هر دو ؛ برخی مردم سبک زندگی اسلامی را نمی شناسند، برخی هم می شناسند متأسفانه ایمانِ خوبی ندارند.
اما علت اینکه می شناسند و عمل نمی کنند این است که ما دو نوع شناخت [یا عقل] داریم، عقل عملی و عقل نظری، نوعا عقل نظری مردم فعال است ولی عقل عملی فعال نیست.
63. چرا انقدر حرم امام رضا (ع) را وسیع کرده اند؟
با این همه [به قول پرسشگر] وسعت باز هم مکفی رفاه حال زوار را نمیکند به هرحال؛
آنچه لازم است این است که شخصیت سیاسی دین اسلام، رفاه حال زوار، اظهار علاقه مردم نسبت به پیشوایشان نمود داشته باشد تا سودجویان بهانه ای برای دسیسه نداشته باشند؛ تصور کنید حرم امام هشتم شیعیان به اندازه یک قبر عادی باشد...
[بقره 158 . مائده 2 . حج 32 . حج 36 در صورتیکه در ارتباط آیات به موضوع بحث نیاز به توضیح بود بیان کنید تا توضیحات مذکور بصورت مستقل مطرح شود.]
64. آیا ساخت ضریح جدید کربلا نیاز بود؟ خوب قبلا ضریح داشت دیگه!
بنده از یک روحانی که افتخار خدمت در حرم امام حسین علیه السلام را داشته و الان مشغول خدمت در حرم حضرت معصومه است علت تعویض ضریح را جویا شدم و در جواب گفتند: ضریح فرسوده شده بود و بخشی از آن شکست؛
بعد ادامه داد و گفت: ضریح به حدی فرسوده شده بود که از حالت معمولی خارج شده و نوعا باعث زخمی شدن و جاری شدن خون دست و صورت زائران میشد...
این اتفاق در همین جا (حرم حضرت معصومه) هم افتاد که ما ضریح را نوسازی کردیم...
65. فرق حکومت با خلافت؟
حکومت می تواند از جانب مردم باشد ولی خلافت [ به معنای امامت] نمی تواند از جانب مردم باشد؛ ممکن است کسی امام باشد اما حاکم (قاضی) نباشد. [قاموس، مفردات، لسان العرب]
ولی نوعا در کتب فارسی به یک معنا بکار برده می شوند.
66. دعا هم طلب است و هم مطلوب، هم هدف است و هم وسیله به چه معناست؟
طلب همان هدف است و مطلوب هم یعنی نیکو و پسندیده .
توضیح: دعا در عین حال که خودش خوب است و پسندیده ، ابزاری است برای رسیدن به هدف، ضمن اینکه خود دعا کردن و تقاضا داشتن هم هدفی است برای تقرب به درگاه.
67. فرق ما با مرتاض ها چیست؟ اگر با عبادت قرار باشد تصرف در بدن یا جهان صورت گیرد که آنها هم تصرف می کنند؟
هدف مرتاضهای هندی از ریاضت تصرف در دنیاست ولی هدف اهل سلوک ایصال الی الحق، اگرچه در این میان تصرف در تکوین هم به آنها داده می شود.
پیامبر هدفی جز خدایی شدن و خدایی کردن مردم نداشتند ولی می توانست ماه را دو نیم کند، سنگ ریزه ها را به سخن وادارد، درخت را نزد خودش فراخواند...
نیت است که به اعمال و افعال ارزش می دهد.
68. آیا فرشته ها از خصوصیات اخلاقی انسان ها آگاهی داشتند که در ابتدای خلقت فریادشان از آن بلند شد؟ اگر داشتند از کجا؟
اقوال مختلف است، ساده ترین بیان بدین شرح است:
فرشتگان، يا از طريق اخبار الهى و يا مشاهده‏ى انسان‏هاى قبل از حضرت آدم عليه السلام [در عوالم ديگر يا در همين عالم ] و يا به خاطر پيش‏بينى صحيحى كه از انسان خاكى و مادّى و تزاحم‏هاى طبيعى آنها داشتند، خونريزى و فساد انسان را پيش‏بينى مى‏كردند. [تفسير نور، ج‏1، ص: 87  /  تفسير نمونه، ج‏1، ص: 173]
69. اراده انسان اختیاری است یا جبری؟
اینکه انسان مختار است یا خیر بستگی به نوع اراده دارد، برخی از مسائل در اختیار انسان نیست مثل: خلقت اولیه ، زمان مرگ ، کوتاه و بلند بودن، ناقص یا سالم بودن، سیاه یا سفید بودن و خیلی از خصلتهای مادی دیگر.
اختیار انسان در عوالم مختلف متفاوت است، اختیار انسان رکن آخر و مهم ترین رکن افعالش هست، آنجا که فطرت انسان او را به سمت صراط المستقیم هدایت می کند و من دون الله هم او را به سمت صراط الجحیم، آنجاست که اختیار انسان خود را نمایش می دهد؛
در کنار تمام این عوامل قضا و قدر را نباید فراموش کرد. 
70. آیا در آخرالزمان آزادی معنوی کمرنگ تر می شود؟
جواب:
71. چرا حضرت ابراهیم (ع) بیماری را بهانه کردند تا بت ها را نابود کنند؟ آیا پیامبران راستگو و امین نبودند؟
جواب: یکی از اعتقادات ما شیعیان عصمت پیامبران و امامان هست؛ حضرت ابراهیم «ع» هم از این اعتقاد خارج نبودند.
در آیه 88 و 89 سوره صافات آمده که ابراهیم فرمود: انی سقیم...
در این آیه چند احتمال داده شده:
1. سأسقم: یعنی من حالم چندان خوش نیست اگر روز عید با شما بیایم مریض می شوم. [تبیین القرآن ،ص461]
2. قلبم بخاطر گناهان شما مریض است. [تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، ج‏3، ص: 300]
3. امام صادق ع : به ستاره نگاه کرد و آنچه بر امام حسین می آمد را مشاهده کرد و بیمار شد. [تفسير صافى: ج 4، ص 33. كافى: ج 1، ص 465، ح 5. ترجمه بيان السعادة، ج‏12، ص: 236]
احتمالات بسیار است به هر حال اگر بخواهیم بگوییم ایشان دروغ گفتند باید خلیل که به معنای صدیق است [اطيب البيان في تفسير القرآن،ج‏4،ص : 220] و همچنین آیه 41 سوره مریم [واذکر ابراهیم انه کان صدیقا نبیا] را نپذیریم
72. در تعالیم اسلامی چه راهبردهایی برای آزادی انسان از زبونی و اسارت های مادی و معنوی طراحی شده است؟
اعتدال یا اقتصاد (میانه روی) در زندگی، آنچه باعث زبونی بنی آدم می شود شهوت و زیاده خواهی اوست.
73. آیا دادن حکم ارتداد با "لا اکراه فی الدین" منافات ندارد؟
جواب: خیر؛ آیات را باید کامل خواند بعد لا اکراه فی الدین آمده [قد تبین الرشد من الغی] یعنی همه چی روشن است هر کسی اندک توجهی داشته باشد راه درست را متوجه می شود...
آیات دیگری نیز در این باب آمده اند [اما هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا و ...] اینها هرگز دلالت بر آزادی ندارد که هر کسی هر مسلکی را خواست اتخاذ کند، بلکه یعنی انسان با عقلی که دارد تکوینا قدرت انتخاب دارد.
لا اکراه فی الدین مربوط به قبل از انتخاب دین است، لذا معنا به اینصورت می شود: اجباری در انتخاب دین نیست.
اما صدور حکم ارتداد مربوط به عمل بعد از انتخاب دین است؛ لذا هرگز کسی به فردی که هنوز مسلمان نشده نمی گوید مرتد.
لازم به ذکر است ارتداد تعریف خاص خود را دارد و هر کسی مرتد نیست و هر مرتدی محکوم به قتل نمی شود.
